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   2003April / 1382فروردین : ت چاپِ نخس •
 وـخویل. ت . ح : واژه زنی  •
 صمصام کشفی: ویرایش، صفحه آرایی و نظارت  •
 ندا عبقری): روی جلد(ی شاعر ی چهرهنقاشی •
  از انتشارات بنیاد اسماعیل خویی ـ آتلانتا •
  

 . است از آن شاعر همه حقوق
 

 
 به مجموعهاین همه یا هر بخشی از جز برای نقد و بررسی ، هر گونه تکثیر، یا حفظ و انتقالِ 

ی ی کتبی ، مکانیکی، ویا ضبطِ آن به هر شکل و وسیله ای بی اجازهیالکترونیک صورتِ
  .شاعر ممنوع است 



 

 
با سپاس و ستایش ، به یادگار می گذارم برای دوست  ،این دفتر را

بزرگوارم، پزشک ِ بزرگ، دکتر محمدعلی جان نفیسی، که تا 
در این کار دو . کنون سه بار مرا از کام مرگ بیرون کشیده است 

 ِ نویافته ام ، دکتر محمد ی او، دوستان تن از همکاران گرانمایه
جان سرفرازی و دکتر بیژن بهمنیار، نیز یار و مددکار او ـ یعنی 

  .از ایشان نیز به جان و دل سپاسگزارم. من ـ بوده اند
  با مهر و درود،
  اسماعیل خویی

    ـ بیدرکجا1381هفتم دی ماه 
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 ی سیاه  از این چاله
 
  
 
 فتی؟شتا به پای سر به کجا می« ـ  
 ،الو

 منِ گذشته،
 !کجای دور        در آن کِی ـ

 »شنوی؟                           صدایم را می
 

 سرم،
 بینم،    سرانجام می

 :               از گوهرِ گوی است
 ی حجم  کمالِ هندسی

  رفتن، ی چرخانْ پیش                 در فضای سنّتی
              کز مادرم زمین                                  

 د بودن رارَ داشتن و سر به راهِ خِمدارْ
  آموخته ست؛                            
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 ی سرگردانی ست دلم، ولی، سفینه
                         در کجای چه هنگامی

 از آسمانی بی لبخند،
 ستی خورشیدی  که جای خالی

  از رسیدنِ من                            که پیش
 .                                            سوخته ست

 
 :رسیده ام

 اگر رسیدن
 رسیدن است به جایی 

 .شود آنسوتر رفت کز آن نمی
 ولی،

 شود از این تهیکده، چگونه می
                         زین اوجِ بی پناه،

 ی سیاه                                    از این گودی
                                                    به در رفت؟

 
 ،الو« ـ 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٩ ♦از بام ِ آه  ♦
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 الو،
 !  زمین

 !       خدا بانو
 ! خانم»گایا«              

 !                         مادر جان
 الو،

 !ی امید به باز آمدن ی سبزْ آبی   ستاره
 شود، نمی

 دانم،         می
 شود بگذاری نمی

 ی غربت که مرگ در تهیکده
 :                    پایانِ کارِ فرزندت باشد

 رمِ بزرگی بود از مناگر چه جْ
                        آن بناهنگام

 . آمدنزْ پروابلندْ
 
 
 آه،
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 ! دمساز آمدن ی با ذاتِ خویش خوشا دوباره
 
 الو،
 الو،

 !ی امید به باز آمدن  آبیی سبزْ   ستاره
 الو،
 و،ال

 !  زمین
 ...الو
 الو،
 »... الو

   95بیست و هشتمِ آوریل 
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 همین به بازیگوشی 
 

ی قدیمِ  برای احمدکریمی حکّاک ـ همبازی
در بازیگوشی  و، در کنارِ او، به مایکل  خودم
  .به پاسِ مهری که به شعرِ من دارد  بیرد،

  .   و ستایش با سپاس
 .خ . ا

 
 

 و، تازه، آن درخت نیز
 خودِ 
 منم 

 .کنم که در نگاهِ تو گُل می
 شوم از زخمِ هر هرس تازه می و

 .زنم که با نگاهِ تو بر خود می
 یست تو رانو چاره 

 جز این که خیره بمانی در شکوهِ من
 و تیشه از دستت 

 :فرو بیفتد
 چرا
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 .تنم که ریشه در جانت می
 ی دریĤسمان نیز  و خوابِ آبی

                        از من است
 .شود                               که زیبا می  

 و بر درخت،
        بر کاکلِ نشاطِ درخت،
 ی پروانه را نیز ی تپنده                         تیراژه

 :آرایم منم که می
 خواهد چرا که باز دلم می

 ـ  همین به بازیگوشی ـ        
                  از تو
 .بایمرُل بِ                     د

 
 آری،

 کنارِ دریایی بازیگوش
  را  هایش که موج

 آبی ـ            ـ  طاقه طاقه مخملِ سبزْ
 خواباند،                                   بر هم می
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 و بر زمینه ای از گُسترای سبزِ بهار

ی خود را  که آسمانِ پگاهانی از اردیبهشت بر آن قابِ آبی
 تاباند، می

 ببین،
   ببین، 

        منم،
           این،

              این منم 
 ی چشم اندازت را که ساختارِ جاری

 گیرم                             قاب می
 ی زبان؛ رنجنده                                      در بافتارِ تُ

 ی تکواژه ای تپنده ی گذارم پروانه و می
 برای خود،

 ،       آن بالا
             بیرونِ قاب،
 بال زند؛                     بال

 گذارم و می
         تا آن درخت هم 
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                      آنسوتر،
 ، شای روشنِ خویش                         در خامُ

                                               از من گُل کند؛ 
 ت،و ناگهان بشود هر چه هس

 چنان و چندان  
 : یکّه خوری ی جان و جهانِ خویش           کز جوانی

 خواهم چرا که می
  ببینم             همکارِ خویش

 ی خیالِ تو را؛                          آئینه
 :و خیره مانم در خیره ماندنِ تو

  دارم چرا که خوش
 ی قدیمِ من، ای              ـ  همبازی

 ـ  !                        همتای نازنینِ خودم در بازیگوشی         
  ! دارم حیرتِ زلالِ تو را چرا که خوش

 
 

  ـ بیدرکجا95یازدهمِ مه 
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  غرامت
 به ابراهیم جان مکُلا

 
 

 خدا، که دوست بدارد آدم را،
                           از خویش

 ؟ کندش جدا نمی
 

 چرا؟
 

  آدم را،خدا، که دوست بدارد
 ،                         با خویش

 ؟ کندش رها نمی
 

 چرا؟
 

 شگفت نیست اگر بوسعید
  را                     خودش

                            با خدا
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 و در خدا
 .یابد        خدا می

 همین جدا از خداست
  »من« که ذاتِ 

           در هر تن از ما
 یابد   معنا می                    

 .یابد و بودنی در ذاتِ خود رها می
 

 !رها که باشی، ای دوست
  هم هستی اماّ                    تنها

 :از خدا                                    
 غـرامتی ست که آزادی دارد این؛

 و، نیک اگر نگری،
  .نه غم، که شادی دارد این

  
 
 

  ـ بیدرکجا96یکمِ ژانویه 
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 *دگی افسر
 
 
  
  
  

  هم ـ  پیش تا یک دو سال ـ  یا روز، یا ساعت
 جهانِ من

        این سان شتاب آلود
 .بودمی هرگز ن
 

 من نیستم من
           دیگر

 :              انگار
  انگار 

 .از تن فراگذشته باشم

                                                 
  *Depression 
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 . . .                      انگار
 .انگار جان شده باشم

 داند؟ کسی چه می
       شاید        

                   چیزی
                        یا کسی
 .فرای این جهان شده باشم

  
 کسان که هرگز،
            هیچگاه،

                  همزبانِ خودم
 نبوده اند

 مکانِ هستنم، ایران، را 
                   از من

 .ربوده اند
 زمانِ هستنم 

 ...ا         امّ
  هستنم زمانِ
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           آیا
              هنوز

                  در من 
                       وز من است؟

 آری ؟
 ، چراست، پس
 و از کجاست

 ام چنان با هرکسی           که بیگانه
 و دور و ناهشیار از هر چه هست
                            که انگار

 !فرای این زمان شده باشم؟
  
 گار ارُسن ولزی، کسی،ان

 از کارِ کارگردانی بیزار گشته،
                       خواسته باشد

  را  بزرگترین فیلمش یپایانه
 با
 یا
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 در
 ای نمایه و تصویرِ زودگذر شتینهمُ

 .                          پایان بخشد
 
 

 دیروز بود 
 یا که همین یک لحظه پیش

  ماکه                         
 ملوکانه ی صبحانه

  و اعصاب و چربی و فشار و رقّتِ خون ـ  را ـ  چنگی دوای نقرس
                                                   با بی میلی 

                                                       صرف فرمودیم؛ 
 و، بعد،

       باز،
          رفتیم

 پنجره را            
 ی اندوهِ روزمرّه بر آسمانِ ابری

 گشودیم؛                          
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 و، بعد،
      باز،

        رفتیم
 بر رختخوابِ بیکاری،
               بیعاری،

                    بیماری،
                         بیزاری 

 و این ملالِ گذر ناپذیر
 بناگزیر،
      باز،
 نودیم؟       غ

 !ها؟
 

 گذرد، و ابر هم که می
 خورشید نیست این،

                آتشگردانی ست
                             که، در گردبادی

 دیوانه وار،
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 چرخد؛        گردِ سرم می
 شود، نیز، و امشب که می

 :این ها ستاره نیستند
 های آتشگردانند این ها جرقّه

 کز کورسوی میراشان
 هدف هایی بی         نیزه       
 هر سو،

      در این ظلامِ تهی،
 .پرانند                    می

 
 و، بعد،

       من
          هنوز

  وارِ خونین را کابوس
 خوابِ هر شبه                در بیدارْ

 ناپیموده،                                     
 ناگاه،

 های نگشوده، با چشم
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 م کهبر پی می
 باز              

 :            فرداست
 گشایم و چشم می

                بر
 امروزِ دیگری

           که به دیروز ماندنش
 ، های هر روزینش زآغازه

 ر ملالِ پشتِ پنجره،                  در مهدودِ پُ
 .                                          پیداست

 رخیزو این پرندگانِ سح
 نیز                          

  انگار هیچگاه خسته نخواهند شد
 :ی بیهوده خوانی زین بامدادْ

 و انگار
  پراندنباید زبانِ سنگْ

                  مترجمِ احوالم باشد
                                 تا باور کنند



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٢۴ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 .ام برجاست که من هنوز خستگی
 

 و، بعد،
       تازه،

       این لیوان هم خالی ست    
 :و شک برانگیز

 دیروز بود
        یا،

          نه،
           همین یک لحظه پیش

 که ما                              
 ی ملوکانه صبحانه

  و اعصاب و چربی و فشار و رقّتِ خون ـ  را ـ  مشتی دوای نقرس
      با بی میلی                                            

                                                       صرف فرمودیم؛
 و، بعد،

       بازگشتیم
 به رختخواب و،



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٢۵ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 تِ شریفِ خوابِ صبوحانه،نّبه سُ
 باز                             

 .                            غنودیم
  

 و، تازه،
       بعد،

 ای  خوابِ دو باره
  از پیش              که بسی بیش

 .کند                               مرا خسته می
  

 و، بعد،
       تازه،

           آه،
 !رود جهان؟ با این همه شتاب کجا می
 آیا نه ترمزی ست ملال

  پوی زمان رای همیشهْ که چرخه
 !آهسته می کند؟

  



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٢۶ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 شاید
 ـ  !  ـ  خدای من
               من

 ی زمانی دیگر  ه چرخهب
 !                    پرتاب گشته ام؟

 شاید
  ـ  !داند؟   ـ  کسی چه می

 من ،
 بی آن که خود بدانم،

 !                  درگذشته ام؟
 وین خستگی،

 رچروکشرچرک و پُی پُ          که چهره
 ماند،                                پیری را می

 !ن است؟ی عبورِ م زاییده
 !ها؟
 
 

 شاید



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٢٧ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 این این جهان نیست،
 :                آن جهان است

 ور نه،
 از چیست

         وز کجاست 
  چونین و هاش که هر چه

 چندین 
 !بیگاه و ناگهان است؟

 !ها؟
 
 

 شاید
    نه پشتِ پنجره ام     
                  بر زمین،

 بل،
 که، در درونِ من،

 مغزِ من است              به روی 
 هدود                               این مِ



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٢٨ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 !نشیند؟ که می
 !ها؟
 
 

 شاید
 سراید اینی که می
 :من نیستم
 ی امروزینی از ایران،        زنده

 !                          نه
  ست،  »لی بو« شاید این 

 رده ای از باستانِ چین                    مْ
 !بیند؟  میکه خوابِ زنده بودن

 !ها؟
 

  ـ بیدرکجا     96دهمِ فوریه 
          

                  
 
 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٢٩ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 نگاه 
 به سعید جان یوسف

 
 
  
 

 با من 
 از منِ شعرم مگو،
               خدا را،

 !                     یارا
 لال و زلالم 

  ،        زلال و لال
 رمپُ                 

 .ملال ی سرشارِ بی زآبی
 

 .کند واژه خرابم می
 واژه تماشای جان و جهان را 

                        از من  



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٣٠ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 .گیرد                             می
  هت ِ زلالمبُ

    بگذار  
 بُهت وار    

  بر
 ی انبوهِ با شکوه آبی

  بخرامد؛خوش
 ماهِ تپان را

 در وزشِ آهِ من
 :ماه بنامد

        فقط
 من؛          نگاه بمانم 

 وز وزشِ آهِ من 
  .   واژه بمیرد

                      
 

  ـ بیدرکجا96بیست و نهمِ سپتامبر 
 
 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٣١ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 از بامِ آه 
  »، چه ترسم؟ کی ز مردن کم شدم؟ پس«     

 مولوی
 
 
 
 

 و جانِ میرنده
 .ی دربرگیرنده درونِ آبی

 
 چرا 

    سپاسمند نباشم؟
 . ام ها را نوشیده تمامِ باران

 دران رانْو تُ
 ی هر آذرخش تر از زبانهبُراّ        

 ام؛                                    خروشیده
 ی خود          و از گشاده دستی

 ام؛                      تر گشته
 ی جانم  و در گشادگی



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٣٢ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

                  از خود
 ام؛                       بارآور گشته

 و باز
 خزان ی  با تیراژه

               در انفجاری دیوانه وار
                               بر خود
 ام؛ ر گشتهرپَ                                   پَ

 و باز
     بر اجاقِ زمین،

                این پائین،
 ام                       دیگدانِ دریا بوده

      که                                 
                                        در خود 

 ام؛                                              جوشیده
 و باز

 ام آن بالا،     رفته
 ام؛                تندر گشته



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٣٣ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 و باز 
 ردای ابرم را

  آذرخش ی          با پنجه های سوخته
 ی خویش  بر جانِ شیفته                               

 ام؛                                                   گریبان دریده
 ام؛ و باز هم باریده
 ام؛ و باز هم رفته

 .ام و باز هم برگشته
 

 چرا 
    سپاسمند نباشم،
 ،                  پس

 بر این
      زمین،

 از این 
 که جانِ من،

 رنده،          این شاهبازِ می
 به یک نگاهم



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٣۴ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  آه، ِ          از بام
                    دارد

 شود از پرواز،                       اوجی بی بازگشت می
  !ی دربرگیرنده؟ درونِ آبی

 
 

  ـ بیدرکجا96بیست و نهمِ سپتامبرِ 
 
 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٣۵ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

   هوشِ هوس
 
 
  
  
  
  
  
 

 : فقط هوس
  است، بس

         از پسِ پنجاه و هشت سال،
  است بس

 : هوس
      تا

       زندگانی 
 :            طعمِ خوبِ خدا را داشته باشد

 ؛کنی  می                                      در لحظه ای که انکارش



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٣۶ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 و هیچِ خود را
  ـ  تمامِ خود را ـ 

 امّا    
  ردیگر با                 

  :کنی  می نثارش
 در ابرِ خویش
 :دگوی          که می

  »!نیست«                   ـ  
 و برقِ خویش

 داند           که می
                   هست؛

 و بارشی که تویی
              دیگر بار

                    در رگبار و
                            بر بامِ پیرزنی

 که طبل، 
 ، پانِ دلش       طبلِ تَ

 کم                          کم



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٣٧ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 گیرد                        آرام می
  ناودان؛ ی                                 در زمزمه

 کند و رو به سوی کجا می
                      مادربزرگ

 سترُدُ
      در دمِ آن جاودان

 :که هست و نیست
 ماند ی دلت را می ی بی شاخه و برگواره

 ست ـ رُ    ـ  دُ                        
                                    کز باد،

                                        بادِ خدا،
                                              برگشته ست

 :کند و باز یادِ خدا می
 

 گذارد، و می
           اماّ،

              تا هوسِ مخملینِ آب
  را ش ستانیگلوی تاب



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٣٨ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 ی او                 در نیازِ باستانی
                                 غافل

                                    ـ  یعنی عاقل ـ 
 : کند                                                

  
  گویان،»آه، یادم نبود« و 

 ،                    خودش
 ،  خودشبه دست و کامِ

  را                       روزه اش
                               باطل

 !                                  کند
 
 !چه؟ روزه ام باطل شد؟« ـ  

 !خدای من
 :زلال ِ تشنگی ام را از درُدِ قصد صافی دار

 اگر که آب نوشیدن
                در قصد است

 کند؛           کز صفای تو دورم می                 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٣٩ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 !و کور، کورم کن، خدای من
 اگر که عینکِ مادربزرگ جانم را بر چشمانِ خود نداشتن

  ».کند از دیدنِ صفای تو کورم می
  
 

 باری،
 هنوز نیز،
  پنجاه سال، بیش از از        پس

 تو را
    فقط،

       فقط،
          فقط

  است            هوس
 .آرد  در یادم میکه باز
 

 .خواهد باشی دلم نمی
  از نبودنِ مادربزرگ، پس

 خواهد باشی دلم نمی



  ♦  اسماعیل خویی♦ ۴٠ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 :                در من
 ، هوس

      ولی،
 ،         هوس
             اماّ،

               هوس
 :گذارد نمی
 

  !خدای من
 
 

   ـ بیدرکجا96مِ سپتامبرِ  اسی
 
 
 
 
 
 
 
 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ۴١ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 از مرگِ من 
                                       

  شاید نیز ... «
 »  ...آب شان بُرده ست 

 امید.  م
 
  
  
  
 

 :امشب، زلالِ شعر و شراب آمده است
 ی جهانِ شما وز هرچه

 شوید                می
                      جانِ زیبایم را؛

 و، مرده ریگِ فرداتان را،
 ی اکنونم،                    در تهیکده

 گذارد سرشارتر به جای می
 از من                          

 .                           جایم را



  ♦  اسماعیل خویی♦ ۴٢ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 فردا،
 شوید، بیدار می

             به پیرامونِ خویش
 چرخانید؛                          نگاهی می

 تان و هوشیاری
  از همگنانِ من           با هیچکس
 :گوید می                                   
 ـ  اینجا نگاه کن،
               انگار

  را ای نگاهش چیزینه
 ای فراتر از آنسوی هیچ به هرچه

 .                         سپرده ست
 با این همه، 

 با این همه          
          که از او برجاست 

                        در یقینِ زمین و
  باد و ِدر شکّ

 ،  آتش ِ            پاسخ



  ♦  اسماعیل خویی♦ ۴٣ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 این حرمتِ هراسان از چیست که
 :موید                           در ما می

 انگار 
 است، آب آمده

 ،           خوابِ روانِ خدا
                        خوابِ آب،

                                 خواب،
 است، خواب آمده

 .             او را برده ست
 

  ـ بیدرکجا96 سی امِ سپتامبرِ 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ۴۴ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 !سوزد، خدای من ؟ دلم برای که می
 
 
 
  
  
  
 

 پرسید، از من اگر می
                  خدا

                     از این جا گذشته ست؛
  را رد شدنشو ردّ ِ

 ـ  بر جان و جامه هاتان، 
 پوسیدند،                   که فرو می

             که هیچ ـ                       
 نیز

 ها این صخره ی ی شکسته بر لوحه
 :                        گذاشته ست



  ♦  اسماعیل خویی♦ ۴۵ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 داشته ست  کاری نمی
 .با ناکُنایی تان
 خواسته ست بگوید چیزی نمی

 :تان                        با ناشنوایی
 با خوبِ خویشتن،
               اماّ،

                 انگار،
 داشته ست                 سخنی می     

 تان؛ از ممکنِ رهایی
 شود و می

        که دل از دست داده باشد
                            با نگریستن

 .تان در ممکناتِ زیبایی
 

  زیبائید، 
 دانید؟        می
 دانید، شاید نمی

               اماّ،



  ♦  اسماعیل خویی♦ ۴۶ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  :زیبایید
 .داند این را خدا می

  روستو از همین
 که از تمامِ دریاها،

               در یکایکِ جوها،
 ی هر موجی،                           با قایقِ روانه

 .راند سوی شما می
  

 چرا؟« ـ  
 چرا خدا

 ما را
  »!خواند؟ ی خود می به ذاتِ باستانی ـ  جاودانی

 
 .من پاسخی ندارم

 ام، من پاسخی نداشته
                  هرگز،

                       اگر پرسش
 :است                               این بوده



  ♦  اسماعیل خویی♦ ۴٧ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 جز این،
       همین،
             که

                ما
                  اکنون

 :                     این جاییم
 تا،

   مثلِ اکنون،
 هرجا، ی           در زمینه

 شویم و                      دیگر 
 :                                دیگر باشیم

 های ماست  زیرا خدای ما دلِ دل
 داند،                           که می

 داند،                                     نیک می
 که ما

     خداوار خواهد بود،
 ،              از این پس

 :یم                            اگر باش



  ♦  اسماعیل خویی♦ ۴٨ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 و که
    اگر باشیم ،

            تا باشیم،
                    باید،

  . باید که از خدا هم بهتر باشیم
  
 

  ـ بیدرکجا 96دهمِ اکتبرِ 
                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ۴٩ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 ! اینجاست که من خداپرستم، من
 
 
  
 
 
 
 دارند گویم و باورم نمی می

  ام،که من پسرِ تو
 !              خدا جانم
 .گفت ی مریم می اماّ نه چنان که زاده

 :گفت می
        نه یوسفِ نجّار،

 بل، روحِ خودِ تو
              مادرِ او را

  !است آبستن کرده
 

 عیسا جانم 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ۵٠ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

         شاید که
               هیچ مردی را

 .دانست  نمی شایسته مادرش
 
 

 دانم که روانِ او  
           خشونت را 

 :آورد                    تاب نمی
 زین رو،

       شاید،
 آمد  می شرمش

 .            از این که باشد مرد
 
 دانم نیز این حقیقت را می

 که خواستِ تو
    ها*         ـ  طبیعتِ گِن
                         در

                                                 
  . به کار می برم »نوع و گونه«  و  »ژن« به معنای * 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ۵١ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 ت ـ                           برنامه گِن شناسی ا
                                              او را

 در پیکره
        بیشتر

 .است            یک زن کرده
 

 !و چه پسری
 !         خدای من

                 کو، کی، کِی بود
 از دخترکانِ تو

           ـ  بگیر از حوّا
  ، بیا تا خودِ مریم و پیش

 یا،
 :نیز، از پسرانت

            از خودِ آدم  
  آییم آغاز کنیم باز و پیش

 ، ش تا هر که تو را گُزید و بگزیدی
 به دوستی،



  ♦  اسماعیل خویی♦ ۵٢ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

         از بنی آدم ـ 
                   کی، 

 بهتر از اوکی 
 ی جانِ نازنینت را زیبایی

                     در کردار
 ست؟ ی سخن کرده معنای هماره

 
  بااین همه ،
 ،سردارِ عرب

           محمّدِ ناخوانا، را
                        بگذار و

 بگذر؛
 عیسا جانم نیز

 هرگز نتوانست بداند
 ست که هستنِ تو غبارواره

 .ست وز ماست که هستن ات هماره
 در ماست،

         همیشه،



  ♦  اسماعیل خویی♦ ۵٣ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

                تو
 :                 که هستی

 .وز ماست بلند یا که پستی
 

 ! ای چگونه، ای چیی،یتو ما
 !تا ما چی یا چگونه باشیم

 ی،یتو ما
 ت از نابودن،رسَ      ای که تَ

                          ما را،
 ،»تو« رویاروی یک جهان 

  !ست  کرده »من«                  
 

                         
  ـ بیدرکجا96هفدهمِ دسامبر 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ۵۴ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 آمادگی 
 
 

 کردم؛ همیشه از پایان آغاز می
  بود و هیچ پیری با من نگفته

 نخست
 بایست      می

 .             آمادگی بیاموزم
 

 :هنوز نیز، ولی، دیر نیست
 دانم؛                      دیگر می

 ای به کارِ بهار ی پیچیده و هیچ نکته
 شود                            می

                                  که نیابم،
 از این پرنده
          اگر

  .           سادگی بیاموزم
   ـ بیدرکجا97نهمِ ژانویه 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ۵۵ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 از کجایی در ناپیدای افق 
 
 
 
  
  
  

 شب چنان بود سیاه
 که خدا هم

 ی شیطان را         چشمانِ فسفری
 ی ابرِ تردید از پسِ پرده

 .دید                  به دشواری می
 

 من، دوان،
 ، ترس        این پایم 

                     آن پای شتاب،
  بیراه، در کجایی همه هر راهش

 دیر یا زود،



  ♦  اسماعیل خویی♦ ۵۶ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 افتادم  بی گمان می
                با سر 

 .                    در چاه
 خوب شد

 که، در آن ناگاه،
 از کجایی در ناپیدای افق،
                      صاعقه

  !ت کشید                           کبری
  
 
 

  ـ بیدرکجا97نهمِ ژانویه 
 
 
 
  
 
 
 
 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ۵٧ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  وار جاسوس
 
 
 
 
 
 خدا

   ـ  به جانِ خودم ـ 
                باید خیلی بیکار باشد

 باشد                                  یا آزار داشته
 وار، که هی، همین جور، جاسوس

 به کارِ تک تکِ ما مردم
 !اشدب                   کار داشته

 
  ـ بیدرکجا97ششمِ ژانویه 

   
  
 
 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ۵٨ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  کجا بمیرم ؟
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 هیچ نیست به جا از تو!  نه

                        در این هیچا،
                                  در این بیدرکجا،

 مگر من؛
       از من نیز

 نمانده هیچ به جا، 
 :              جز همینِ من



  ♦  اسماعیل خویی♦ ۵٩ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  :بینی همین که می
 ی این روزگار شکسته بسته خسته

 خواهد                        که می
                                  باز هم

                                       نپذیرد
 ز برای تو،که جُ

            و آن نیز
  ز به خواستِ خود،                جْ

 نیست        
 .میرد میکه                                 

  
 نشد 

 بندِ آسمانِ تو،  هکه زیرِ پشّ
                     یک شب مانده به فردایت،

 .به خوابِ آرامی بروم
 نشد که خفته نباشم
                 وقتی

 ی تو                    با بیداری



  ♦  اسماعیل خویی♦ ۶٠ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 .شوم  می                                همĤغوش
 اشمنشد که خورشیدی ب

 ت،                   در نیمروزِ پیروزی
 وقتی                                       

 ی سیاهِ خودم ـ  ـ  گیرم در حفره
 .شوم  می خاموش

 
 :نشد که موج نباشم

 و، گیرم آنسوی نابودن،
 ی دریایت                   در کناره

 ای بشوم                               صخره
 ر سکونتِ بی رخدادمو د

 .                   آرامشی بپذیرم
 

 نشد،
     نشد،

  !        مادر جان
 نشد



  ♦  اسماعیل خویی♦ ۶١ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 سرم به دامنِ مهرت باشد،
 :     رمد                      وقتی جهانکم از من می

 امّا                                                    
 بگو

    چگونه،
         چرا،

 بگو 
  ا بمیرم؟کج
  
 

  ـ بیدرکجا97سیزدهمِ ژانویه 
 
 
 
 
 
 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ۶٢ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 گربه سیاه 
 
  
  
  
 

 جوان که بودم،
 کردم،           نزدیک بودنت به خود را بیشتر حسّ می

 ! ای مرگ                                                
 طنابِ دار بودی،

              گاه،    
  من؛ی رگانِ گردنِ                 همسایه

 ی ناگاهی و یا گلوله
               در هفت تیرِ دشمنِ من؛

 و گاه
 ی زندان، دری که باز می شد بر بامدادِ خونی

 ی زندان،                                     در بامدادِ خونی
 ربود  و می



  ♦  اسماعیل خویی♦ ۶٣ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 ی فردامان را         آفاقِ آفتابی
 .        تنی دگر از یارانم ِمسُ تبّر                           از چشمانِ پُ

 بار،بارها و عشق هم بودی 
                    ای هرجایی،

 !کار                             ای خیانت
 ردی،بُمی که راه 

 تر از منقار و چنگِ کرکسِ تردید،             ژرفاشکاف
 .ی منِ من                                              در درونه

  بودی ، هرگاهام و سایه
 شد، که شکلِ شکلکِ من می

                        بر خاکِ راه،
  را و هی خودش

  :کرد دراز و کوتاه می
  به شبْ نوردی هایم بر دشت تنهایی،

 زیرِ آسمان ِ هراسان      
 خودکْاهو ماهِ 

         کز آن بالاها،
 گناه،                    بی



  ♦  اسماعیل خویی♦ ۶۴ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 .کرد اه مینگمرا 
 جوان که بودم،

            از مادربزرگ نیز پیرتر بودی؛
 و، تازه، از خودِ من نیز،
 زدم، به سیمِ آخر هم که می

 .دلیرتر بودی
 :گفتم                    با خودم می

 که چی؟«                                 ـ  
 هراسِ چی؟ 
 بگو بیایند،

          بگیرندم،
          ببرند،       

 م کنند،                     شکنجه
 :                                حتاّ اعدامم کنند

  و» !چرا بترسم؟
 ترسیدم              می

 دیدم چرا که می
 یی             تنها تو



  ♦  اسماعیل خویی♦ ۶۵ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 ترسی                     که نمی
                                 از

                      در نیمه شب،            
 رسِ آن همه سگ و سکوت و نگهبان، و در نگاه
  شاه ِبه کاخ

        ـ  خودِ شاه نیز ـ 
                    روزنی گشودن

  ؛و راه بردن
 ی نگاهِ پزشکان، و، زیرِ مشعلِ ترسیده

  را    گلوی هر کسی از نزدیکانش
 نیز                                

 : فشردن به دستِ خویش
 دیدم  چرا که می

              تنها تویی،
 ترسی به راستی، که نمی

 .                   از مردن
 ت، ست دلیری کجا شده

 اماّ،                        



  ♦  اسماعیل خویی♦ ۶۶ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 !  ی همه جایی                        ای دشمنِ دیرینه
 ! ی نایابم    ای دوستِ نویافته                                        

  !رهای مطلق، ای رهایی آورِ فرجامین
 !ای مرگ         

 ای؟ چرا فراموشم کرده
 ای که به زاری بخوانمت که بیا، بر من رحمت آر، نشسته

                                              بیا دریابم؟
 آورد؟ ی یارانم بود که در کارت می همین جوانی

 رسید؟ به هومنِ من بود که زورت میهمین 
 هنوز نیز

       همین
  دلیر؟یبه پیشِ جانِ جوان

 صدای پایت را
 شنوم  چرا نمی

           دیگر،
 ! گربه پیر              ای سیاهْ

  !ناپذیر عجوزِ پیری
   ـ بیدرکجا97نوزدهمِ ژوئیه 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ۶٧ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 واب خ
 
 
 
  

 !شگفتا
ای،   چهره  بسیار خوشی جوان و    دیشب، در خوابِ من، خواننده

خواند که این بند از آن  ای می زد و ترانه گریان واندوه زده، گیتار می
 :است  در یادم مانده

                   یکی شون دیوارارو
 .                  تا آسمون کج می بینه

                   یکی شون آب و ماهی رو
 !ینه                  با همدیگه لج می ب

  یعنی چه؟
 
 

  ـ بیدرکجا97دهمِ سپتامبرِ 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ۶٨ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 جامِ بلور و دریا
   
 
 

 ای، ر را در کوزهـگر بریزی بح«  
  * »!ای  چند گنجد؟ قسمتِ یک روزه

 مولوی 
 
 
  
  
 

 زانو زند
 جوشان ی       کنارِ چشمه

                      آهو بانو؛
 در زلالِ او،خود  ی ی واتابشِ نگاهِ آهوانه  از زلالی و، سرخوش

 :گوید می                                                      

                                                 
های  یو در نزدیک: خوانم اوست که می ی من این بیتِ مولوی را، البتّه، بیرون از متنِ مثنوی* 

غوره نشده، مویز گشتی؟  « :گوید آن معنا که بهارِخراسانی در اندیشه دارد، آنجا که می
 » !احسنت

  



  ♦  اسماعیل خویی♦ ۶٩ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 ! جانهی، چشمهْ« ـ  
    جانِ بلورینت را
 »!   آبشخورم کن 

 
 چشمه 
 ی تنهای خویش ی او با زلالی های بی کرانه در چشم

 شود؛                                         رو به رو می
  ،ست است رُ تان دُ   حدس،و

 .شود                       عاشقِ آهو بانو می
 وز جانِ او

 سازد جامی بلورین می
 ی ناب که عکسِ آهوانگی

 .                    در آن پیداست
 

 آنگاه،
 آید و      چشمه از خود بیرون می

 شود از آب های خویش چتری بزرگ می
 گشاید و  می  های خویش                              که بر آب



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٧٠ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  را آهنگش راهِ درازْ
 از قطره تا به دریا، 

 ،  تا به خویش               از خویش
 .پیماید  می                                با همه اندامِ خویش

  
 جامِ بلور،

        جانکِ آهو بانو،
                   حالا

 تایی ی بی                      گوشْ ماهی
 ی دریاست؛                                       بر کناره

 و زیرک است و زیباست؛
 سپارد  می و گوش

 ، ی دانا ـ  ی خویش به هوشِ چاره جو ـ  غریزه
 :گوید                                   که با او می

 بنگر که خامُشای درونت،« ـ  
  دریا،                       در برابرِ

 از موج های زمزمه
               سرشار و



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٧١ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 ربارپُ
     اگر نشود،

 ی زلالت تنهایی
              تنها
 ».ی تنهاست پژواکی از زلالی

 
 جامِ بلور
       حالا

            از صدای بلورینش
 تند                        توری می

 و آن را
 افکند، ی دلِ دریا می بر ماهی
 :گوید                 می         

 !ی سرشار بی کرانگیآی، ی، اه« ـ  
 » !رم کناز خود پُ

 
 
 مست، های موجی هشیارْ رهسُرسُ



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٧٢ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 ست، که از صمیمِ دریا برخاسته
  بر ساحل                         
 از قطره های افتانش
                 او را،

 ،                     به نوازش
 .کند ر می              پُ             

 هایی چند را نیز و قطره
 بلورینش ی                  در صدفِ سینه

 .کند                                    درُ می
 
 

 ست است این بار نیز،رُحدسِ شما دُ
 :                             آری

 حالا،
 جامِ بلور

 بیند       که می
 ت،دریا سراپا با اوس
 :دارد  می شرَکم کم خیال بَ



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٧٣ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 چندان که
 کمک        کم

 پندارد               می
 .                      دریا اوست

 دریا« ـ  
 بینی       که می

 ـ  !ی من               ـ  حماّمکِ بلوری
 :                                  آنجاست

     آن بیرون؛                                     
 با صد هزار همچو تو،

 ، یادش ی بی                  در گنج های سینه
 :مدفون                                         

 !دریا کجا تو باشی؟
 »!دریا چرا تو باشی؟

 
 این را

 شوید گنجشگکی که بال در او می
 .می گوید



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٧۴ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 ی زیبا ـ  را،  ماهی جامِ بلور ـ  گوش
                      اماّ،        

                                دیگر
                                   گوشِ هوش

 های درون نیست؛ جز با نوای موج
 و چشمِ دل
 :های برون نیست بینای اوج

  
 او، حالیا،

 ست آئینه ای شده
 ، رو با درونِ خویش
 پندارد                که می

 دارد    
 آرد    به یاد می 

 ی خود را، کامی آهوی تشنه
                       در آغازِ کار،

 پرورِ او بود کز نافِ نافه
 که چشمه واشد



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٧۵ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 و چشمه
 ی او بود          در مراقبتِ مادرانه

 .                         که دریا شد
 

 !شود؟ ـ  حالا چه می
 . زدن دیر است ـ  دیگر برای حدس

 گا کنیدحالا ن
 :            فقط
 :آنجا نگا کنید

 آنجا که آسمان
             دارد

 ـ  چون جانِ سوگوارِ خطاکردگی ـ 
 شود؛ تاریک می

 ، ر پژواکشو، زیرِ طاقِ گنبدِ پُ
 تر از خشم شی تپندهرّ                       غُ

 ـ  همچون وعیدِ کیفرِ محتومی ـ 
 از دور

 .شود نزدیک می



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٧۶ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 آه،
 خواهد ا هنوز هم میدری

 آذینِ نازنینِ ساحلِ او باشد
 . جامِ بلورینش

 
 اماّ لگامِ توفان،

             بدبختانه،
 .در دستِ دریا نیست

 
 حالا

 خیزد؛ توفان به پایکوبی برمی
 وز پیشِ پای او

 تر از موج موج است پُرشتاب
 .گریزد که می
          
 بینید؟ ـ  می
 :اینک
 ، ی نخستینش خیزابه



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٧٧ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

   با دستِ ریگی بازیگوش
 : در آستینش

 تا،
   همچو مرگ،

            بر سرِ جامِ بلور
                        بیاید فرود؛

 و هرچه ها که هست را
                 برگرداند

 ها که بود، به هرچه
 بدان هنگام                
  که جامکِ بلور

 هنوز
 تندیسی از غرور

 ای  بر صخره
       به ساحلِ دریا   

  .                    نبود
 

  ـ بیدرکجا97نهمِ نوامبرِ 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٧٨ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

   *خوی آقای هُ ی غریزی الیهزّ
 

 : نیشِ عقرب نه از رهِ کین است«
   ». این است  اقتضای طبیعتش

 سعدی 
 
 
  
  
  
 

 ـ  تن ایم یا جان 
              ما آدمیان؟

  چیست؟ »تن«  چه باشد و  »جان« و 
 رزی آیا هست و م

 در این میان؟
 
  ؟ چیست»مرز« و 

                                                 
 »خودَ« بر وزنِ * 
  



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٧٩ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 ،              در این پرسش
                           آیا

   مرز      
 نمودِ ملموسی از جغرافیاست 

 و یا که خطّی مفروض
 ی معناهاست؟ ی لامکانی                 در هندسه

 ارد                                            ـ  بستگی د
 . به این که ما چگونه بیندیشیم

 به فیلسوفان واگذار
  ها »مفهوم«               عالم ِ 

  را؛ »تعریف« ی                              گستره
 و، شاعرانه، 

         دمی بگذار
 . بیندیشیم »نمونه«                با 

 
 :            ببین

 گویم، نمونه وار می
    نگاه کن            



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٨٠ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 به این
      وزغ نمای قلم در دست 

 که غور غور گفتنِ تاریک
 ی خودـ                     ـ  قُرقُرِ شبانه
 را                                    

 نویسد؛ کّبِ مرداب میرَپیوسته با مُ
 و از همین روست
 خیزد که بوی گند برمی

 از هرچه ها که این وزغک
 :نویسد        در هر باب می             

  
 اش به چهره

 :نگاه کن 
 به ویژه وقتی خشماگین است؛

 ی او و هیکلِ مُچاله
 :ی کین است تندیسِ بی قواره

 ی آن کینی که علّتِ وجودی
                       در گُمای خاطرِ او



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٨١ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 ست                                     دیگر دیری
 ست                             که مدفون شده                    

 ی او راست   وارِ چهرهو چرمْ
 حالیا                        

  تنها                           
 دارد رچروک میپُکه 

  را، ی چشمانش و حیرتِ هماره
 ی مرده، مثلِ نگاهِ شیشه ای

 .دارد                       پوک می
 ، ی پرش آماده

        به سکّوی سنگی صبور  
    »سزار« ی یک  جدیّ تر از مجسّمه
 .ست نشسته                         

 ی دیدار  و دیده و گوشِ هوش
 بیند شنود یا می بر هرچه ها که می

 ی نشیمنِ خود ـ  ـ  چون صخره
 :ست   بسته                         

 بنگر 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٨٢ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 ای که شهزاده
 جادوی            از چه سلطه 

  ؛ست                         غوکی شده
   یا بلبلی به نفرین از مامِ خویش

   )دانم چه می(                         
      یا از کی        

 که چشم باز کرده
 !ست              دیده چغوکی شده

 
 

 :بنگر
 ی دیروزینی را چه چیز بوده

 که
   حالیا  

 :      همین است
ی خود منفجر  ی در پستوی ناتوانی ی در خودخزیده  کینه وارِ تندیس
 : ایشده

 :بد کینگیی  جسمّیتِ مچاله



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٨٣ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 :آری
 بد کینگی

 جوید که حرمتِ خود را می
 : شدن  در عبوس                   
 ی دروج  چون زشتی

 پندارد             که خود را زیباتر نیز می
 ! شدن در لحظه های لوس

 
 

 :بنگر
  را وسبد کینکِ عب

               کانگار
 ی هوای پگاهان و گرمخندِ نخستینِ آفتاب شیرینی

 ی صفرای او با خونِ سرد و تلخی
 :سازد                            نمی

 ی الماس  و رخشه و بوی یاس
                       او را

 :اندازد ق زدن و نِق زدن میعْ                         به 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٨۴ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  به عشق،زیرا
            به زیبایی

 باور است؛ ی انسان بی ی سرشتی و پاکی
 و از همین روست

              ـ  ناگفته نماناد ـ 
 : خنده آور است که کارها و اطوارش

  ،»خند آور گریهْ« یا 
 :                 شاید باید گفت

 :چون کارِ عنتری به هنرپیشگی
 ون وقتی به کار و بارِ عشق و جن
                          دست 

 :کند م ـ  درازی میـ  یا دُ
 »فرهاد«  ، »رومئو«  ،  »دون ژوان« و نقشِ 

 .کند  را بازی می»شاه لیر« یا 
 
 یا 

 شاید
 باید که دوربینِ خیالت را



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٨۵ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 نزدیک تر بیاوری و
 زان هرچه ها که رفته بر او
                      بگذری؛

 و با نگاهِ دیگر،
              دیگر بار،

 . بنگری *                    در زبانْ بیانِ تن اش
 
 

 :بنگر
  به قهقهه بر هرچه هست خندیدنش

 ی او ـ  ی غریزی الیـ  هزّ
                     شاید 

 میراثِ نوعِ میمون باشد؛
 امّا                       
 ، ش چشمانِ وغ زده

  را هم حش               نگاهِ وقی
 :داریم                               

                                                 
  .برم  به کار میBody Language را من به معنای »زبانْ بیانِ تن« *  



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٨۶ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 ...شاید 
 داند؟ ـ       ـ  کسی چه می

 شاید،
      میانِ این همه جاندار،

 ای، هم قومی، قبیله
                 از آدم

                      داریم
 !کز نسلِ غوک است؟

 
 
 !بسیار خوب« ـ  

 ، اش این از تن
 »! چی؟            جانش

 
 ؟ جانش« ـ  

 ای شمیمِ بهاران مرهباید که خُ
  از عشق نیز ـ  وقتی بلوغِ ساحرش

  باشد ـ  شدهتر  کننده بی حس



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٨٧ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
  بنوشانی؛                    بر مشامِ خویش

 و، تازه،
       بعد،

 ی خود را           بینی
 با دستمالی 

 ـ  خیسانده در گلابِ قمصرِ کاشان ـ    
               خوب بپوشانی؛             

 وآنگه در این مغاک
                فرو

 :                 بنگری
 زیرا
 اینجا

   »!گاهِ حضرتِ خوک است اندیشه
  
 

  ـ بیدرکجا 97  نهمِ نوامبرِ 
 
 
 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٨٨ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 )4(  هراس
 
 
 
 
 ماه

   بر دوشِ ابرهای سراسیمه 
 :گذرد                      می
 ی من، یهمچو، در یادهای برف

 سرد
    بر شانه ها

 .           یکی تابوت
 است، وز خود آکنده

                 این پائین،
  را شبِ ترسنده از سرشتِ سیهکارِ خویش

  .های سکوت هیسِ هراسه هیسً
  

  ـ بیدرکجا97هفدهمِ دسامبرِ 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٨٩ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 خستو شدن 
 
  
 

 فراتر از
       فراتر از آنسوی ماورا،

 !خدای من
 ات     در چشمانِ غمزده    

 :کنم نگاه می
 خیزد و از میان برمی

 .                هر چون و هر چرا
 همیشه

 ـ ! غم انگیز      ـ ای زیباترینْ
 :ست بودهمی همیشه جان و دلِ من به جست و جوی تو 

 اگر چه دوست ندارم
 !                که دوست بدارم تو را

  
 یدرکجا ـ ب96بیست و ششمِ اکتبرِ 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٩٠ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 چند سالم است؟
 
  
 
  »چند سالت است؟« ـ  
  »کند؟ کیست کاین سؤال می« ـ  

 ی من است این، روشنای پرسشِ هماره
 ،                           در آسمانِ حیرتِ زلالِ من

                                               که گاه مثلِ آب آبی و        
 ابی و،گاه مثلِ خواب خو

 تا هماره،
        چون سراب

 واقعیّتی سرابی است
 که خدای کودکِ مرا

  ها و این همه دهه،  ها و قرن از پسِ هزاره
 یا که سال،
 یا که هفته،

          یا که روز،



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٩١ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 یا که ساعت و دقیقه،
                  یا که دم،

 ،                         همین دمِ چو آسمانِ حیرتم زلال
 .کند لال می

 
 

 کند؟ کیست کاین سؤال می
 وز کدام سال، در چه جایی از زمان،

                               به من
 چشم دوخته ست؟ 

 :شت سالی آنسوی هزار و نهصد و نودفَاز هَ
 گرای و با دلی جهان

 شکاف                  با نگاهی آسمان
 که شهابِ جست و جوی او

  دور راخامُشای کهکشانِ
                     به نورِ روشنای جانِ آدمی

 ست؟ برفروخته
 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٩٢ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 یا که
 شت قرن نیز پیشترفَ    از هُ

 :از هزار و چارصد
 با دلی       

      که با نگاهِ موشِ کور
 است و ردهسر به گور بْ

  را ـ  از این جهان ـ                    دیدگاهِ تنگِ خویش
 کند؟ ال میی زو ی سیاهی آینه
 
 

 شت قرن پیشترفَدر هَ
 از هزار و چارصد،

 ـ !                ـ  دریغ
                        من 

 ام؛ سالخورده ای مجالِ عمرِ خود به باد داده
 لیک،
 شت سال بیشترفَدر هَ

 از هزار و نهصد و نود،



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٩٣ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

                    هنوز،
 آدمی نیامده ،

 .  ام ی نزادهکودک
 
 

  نقشه زمان کجاست جای من،روی
 !                                     خدای من؟

 کی،
 وانگهی، کجا

 زیم ؟ می
  وتازه کیست این که پرسد؟

                     کجا کجاست؟
                               کی کی است؟

 وانگهی،
  !ام؟ من کی

 
 

  ـ بیدرکجا96پانزدهمِ نوامبرِ 
 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٩۴ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 :رجست و جوگ
 کازانوا به جوانی ) 1

 
 ، یک بوی ناشناس

               تا همیشه،
 ماند                       فراتر می

  که زین بوی خوش
                از میانِ دو پستانِ یار
 خیزد                                 برمی

 ی آن، و، در شمیمِ مادرانه
                    طفلکی دلم

                          امشب نیز    
 در کوی یار است،
                اماّ،

                    باز،
  !  ماند                      جست و جوگر می

 
  ـ بیدرکجا99بیستمِ آوریلِ 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٩۵ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 :جست و جوگر
  کازانوا به پیری)2
 
 
  
  
 

 گهواره بود عشق
 :            برای دلم

 گهواره بود و
 .          مادر بود

  عشق، ِاماّ، در اوج
 ی بازیگوشم                شیرخواره

  .همواره باز عاشقِ عشقی دیگر بود
  
 
 

  ـ بیدرکجا99بیستمِ آوریلِ 
 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٩۶ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 جیمز باند
 
  
  
  
 
 

 چالاک
 د ورزیدن،رَ     در خِ

 .                  در دیوانگی
 با دشمنانِ قانون
 .             وحشی

 نِ قانونبا وحشیا
 .             خانگی

 گرگِ سگان،
 .         سگِ گرگان

 گسَیک گُرگْ
          یا ـ  فرقی نمی کند ـ 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٩٧ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 : گرگسگْ
 بزرگ 

 ی ما کوچکان در چشم های خیره
 ،)وقتی که شکلِ واقعیّت مان سینما ست(

 آری، بزرگ،
 ی اسطوره ها، های رستمانه        به مقیاس

  بزرگ؛                                    
 و کوچک، امّا،

           به راستی کوچک؛
 :                       کوچک

 ها و در با سنجه
 های یک باشه             اندازه

                              یا
                               حتاّ

                                 یک ماشه،
 دست آموزانهبه کارکردن ِ

 ،                 ـ  یا
                     یعنی،



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٩٨ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

                          در
  از ـ  پذیر بودنِ خویش فرمان

 .                      بزرگِ بزرگان
  
 دشمنِ بزرگان،و 

            با این همه،
 وقتی گمان کنند

 کز دیگران،
         چو زیبایی،

  و معنا،  ارزش                
 و آن هرچه های برترِ دیگر

 انسانیّتِ بزرگک                            
 سازند؛                                        را می

 در ذاتِ خود
 .ترند          بزرگ

 
 و دوستِ رمه،

 :           رفیقِ همه



  ♦  اسماعیل خویی♦ ٩٩ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 بیند وقتی شبانانی را می
 اری،                    در بدکرد

 آری،
 بیند                 وقتی شبانانی را می

                     در هاری،
 های هار نیز کز گرگ

 .ترند                  گرگ
 

  می دارم و دوستش
 ـ  !آقایان!               ـ  خانم ها

 :دارم من جیمز باند را دوست می
 بینم به ویژه وقتی می

 ماند ادار می                همچنان وف
 ، به سازمانِ خویش

               اگر چند
 بیند                    می

 که سازمانِ او
          دیگر



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١٠٠ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  نیست؛              سازمانِ خودش
  دارد و آرمانش

 در کارکردِ بی شرفِ مرکزیّتِ این بدنهاد
 .پوسد می                                   

 
 او رادارم  تر می و دوست

 ـ  !آقایان!                   ـ  خانم ها
 :دارم او را تر می بسیار دوست

 وقتی،
      شبانه،

           در پسِ پایانِ کار،
 ی خود را ی درونی تیراژه

 خواهِ دهانِ زنی در شکلِ بوسهْ
 زیباتر از بلوغِ بهاران  

 .بوسد                 می
  

 آری،
 ی او، ی درونی تیراژه



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١٠١ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 خواهِ دهانِ زنی  شکلِ بوسهو 
 خوشموی،
 خوشبوی،
 خوشخوی،
 خوشگوی و

  آرزو خوش
  را که دلش

         شاید
 ی دشمن جا گذاشته باشد؛ در اردوی جهانی

 ،تواند و می
          با این همه،
 ی روزمرّگی،  در دوزخِ همارگی

 یک تکّه از بهشتِ خدا را
  .اشد داشته ب در باغِ پُر سخاوتِ آغوشِ خویش

  
 

  ـ بیدرکجا96سی امِ ژانویه 
 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١٠٢ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 پیاده روی 
                                       

   » !دیده شود حالِ من، ار چشم شود گوشِ شما« 
  مولوی

 
  
  
  
  
  
  

 آسمان
 :رده تر از پابلو پیکاسوی پیری نقّاشی دلمُ بومِ نقاّشی

 : چرک و چروکیده هایش ها و خط رنگ
 سرسری،

 ،       درهم برهم
  با سایه تنیده،                هر نورش

  دویده؛ هررنگ در شرنگ                                  هر 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١٠٣ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 ، لکّه ای بی رمق از زردِ غبار آلودش
 :                            خورشید

 :چشمِ ناسورِ خدا
 
 چشمیپیرً

        یا، شاید،
 .ی دید  پیدا در شیوه ی رنگش               کوری

 و درختان،
        سر تا پا،

 هایی عریان                 سلسله
 :                            از اعصابِ گیاهی

 ی سرما، مانده از سوزشِ شلاّقی
                          لخت و کرخت؛

 شان از رنگ بهره
 .ی رو به سیاهی             همین چند قلم قهوه ای

  
 م در خود دارد،و صداها یی ه

                          اماّ،



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١٠۴ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 :ی بی رحمِ خدا                             این نقاّشی

 :ی دیدارِ صدا  اگر چشم شود در پی گوش
 بشنو،

 :    بنگر
 از دور و *ی ممتدِ آژیرِ بیماربری لابه

 .ی گنجشکی از نزدیک جیک جیکِ ترسیده
 !آخ

 ستانی ی این ظهرِ زم چیست در پرده
 که تنم را رنجور

 کند می
 و دلم را تاریک؟

  
 پرسشی نیست ،
 !             خدایا

                  این دانستنِ نفرینی را نیز
 ،                                      از من

                                                 
   آمبولانس* 
  



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١٠۵ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  یا چیزِ عزیزی که به من دادی، مثلِ هر کس
 ! گیر                                    پس

 همین یادِ زمستانی،جز 
 .هیچ چیز از پسرم نیست به جای

  را ی هر چیز که هر کس ای رباینده
 !یردا خود تو ارزانی می

 بربای از من، این داغِ گدازان را نیز
 !                              از من بربای

 
 آه،

 تو چه پستی
 ـ  !         ـ  ای همه هستی
 !                       گهگاه

 و چه ناچیزی،
            گهگاه،

 !                 ای همه چیز
 !                           ای بی همه چیز

 و چه پیرم من،



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١٠۶ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

             ناگاه،
                 چه پیر،

 !                      ای بی پیر
 
 .روم  می

 من از اینجا
          باید 

 .            بروم 
 

 یی ،در کجا
         جایی

             باید باشد
  این همه پُرچرک و چروک کĤسمانش
 نیست ؛

 . چندین همه پوشالی و پوک  و فضاهایش
  

 ای از برگ  لگدکوفتهی چرکینِ نخ نما قالی
 زیرِ پایم،



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١٠٧ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 .روم می
 
 روم، می

 :      تا بروم
 .           تا که نباشم اینجا

 
 چتری از یادِ تو

 ـ  !ـ  هومن جان           
 ی غافلگیر ی این دلهره                        در بارشِ رگباری

 به سرم،
 .روم می
 
 .روم می
 روم، می

       تا بروم،
            تا بروم،

 کجا؟...                 تا به 
  



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١٠٨ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 دم،
    دمادم،

          لغزان
      آیا  
 گذرد؟ بر من می                
 یا منم،

   لغزنده،  
 گذرم؟ ها می          که بر دم

 
 وآنگهی،

 روم می
 آیم؟      یا می

 
 وآنگهی،
 از کجا؟
 به کجا؟
 از خدا

 به خدا؟



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١٠٩ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

       یا  
 !       شاید از هیچ به هیچ؟

 یا
 ـ  !دانم؟   ـ  من چه می

                     شاید
 روم می

 :آیم      تا می
 روم می

 ه جا؛از همین جا که منم در هم
 آیم تا و می

 تا
  کجایی که تویی،ی هیچْ به کجایی در گستره

 !پسرم؟
 آیم شصت سال است که دارم می

 :ی آرام و رهایی که تویی سوی خاموشی
 تا بیاسایم

 ای مطلق از آسودن  در نبودنْ کده
 ی بی سخنِ پاره خدایی که تویی،                      در همسایگی



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١١٠ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 !پسرم؟
 !پسرم
 !پسرم
 رم،پس

     وای،
 !                                                                                    خدایا

 !پسرم
  ـ مالمو97نهمِ دسامبرِ 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١١١ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 ی زنِ شب  غزلواره
 

 ی زری خانمِ مینویی  برای مهربانی
 
 
  
  
  
  
 

 :شبی 
 چو ابرهای پریشانی

                آسمانِ نگاهت را
  آلود                      از تیره های بغض       
 انبارد می

 رندُو با تلنگرِ یک تُ
                از گذشتنِ یادی بیگاه

                                  بر جان و بر جهانت 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١١٢ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 به ناگهانت
 سرشارد         می

 و هر چه دریا را
              از جنونِ تو
 ر خونت                      ب

                              در درونِ تو 
 .بارد                                       می

 
 و شب ،

 :      شبی باز هم
 ی خاموش ی شبانه چو بر شکفتنِ آن شادی

 دانم چرا ـ   کجای چه میاز ـ                               
 به نیمخندی 
 لتر از اندوهی زلا پریده رنگ

                        آسمانت را  
                               از جانِ شعر نیز
 دارد تر می  آبی                                         روشنً

 .کند و ماهتابزارانت می



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١١٣ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 زن و کهکشان ها چلچراغکِ چشمک

 های دل                             از جوانه زدن
                   از هر کجای نهانت          

                             در جهانت 
 شکوفد و                                    بر می

 .کند ستاره بارانت می
 

 :شبی
      شبانه حریرآسای من،

 !                     دوستِ من
 بینی ها را می که زخم

                   بر استخوانم و
                              بر جانم

 :                                   در زیرِ پوستِ من
 دانی چرا که می

 ی دوزخ  درازتر از جاودانگی             از روزی بس
 ام،                                             برگذشته

 رای تموزان  لّهتر از قُ و گسترای کویری بی حفاظ



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١١۴ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 ام؛ درنوشته                                       
 و بامدادِ توانسوزِ خواستن را
 و نیمروزِ روانسوزِ عشق را

 ام؛                    پشتِ سر گذاشته
 و حالیا
 وارِ خوبِ غروب ام به همین واحه رسیده

  را، که واژگانِ سکوتش
 ام،                  تا بوده

           انگار،              
 ام؛ داشتهمی                             ازبر 

 ، شناسم، پس و می
                اشاره های تیره روشنِ او را

 است  نبوده به این که جز شبی از آرامش
                                آن آرزوی درازی 
 از                                           کز دیرب

 .ام داشتهمی                                                   در سر 
 و این چنین است کز بودنِ تو،

                       با تو بودنِ تو



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١١۵ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 و در تو بودنِ تو
  :یابد آرزوی من             واقعیّت می

  دارم، چنان که خوش
   های به جا مانده             از لا به لای برگ

ی کوتاهِ دفترکِ  از هنوزه
 فرصتم،      

 ها را، تمامِ روزک
              چون پاره کاغذهایی زرداب دیده،

                                        جدا
 ی تاریکِ خواب و کنم به قیچی

                         به هم درپیچم و
 :مچاله کن                                    مُ

 :ی سطلِ زباله کنم شان را حواله و جملگی
 و خود بمانم و

           شب در شب و
                       تو،

 تو،
 ی من،  فرشتهتو شبْ



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١١۶ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 من، ی  سرشته              شبْ
 !بانوی من                           شبْ

 که در نگاهِ تو
 یابد              ساحل می

  زورقِ شکسته پاروی من،                   
 : نورد                                      این توفانْ

 که تن، تنم باشد، تپنده به درد،
                          از تلاشِ دو بازوی من

 درونِ گردابی از سرگردانی
 یابد،  معنا می که هستن اش

                      انگار،
 از این و در این،

         همین،     
 که راه بندد

         از چارسو
               بر جُست و جوی من

 و دور و پنهان دارد
  را              هر ساحلی از آرامش



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١١٧ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

              از هر چشم اندازی
 .ی آرزوی من  کرانگی                           در دریای بی

 چه دورم از تو،
 ،              چه نزدیکم با تو
                         آه،

 چراغِ دریایی
           در نگاهِ تو

 :                  روشن باد
 شبِ من،

    !       آی شبِ ساحلی
 مانی که مرگ را می

 در این که آغوشت باز است
 به روی هر نرسیدن،

 به روی هر چه شکست
 ! و هرچه ها شکسته دلی

 
 دارد و سرخوشم می

 شای نیستن ـ       ـ  چون خامُ         



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١١٨ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 :                                   از آرامش
                                           آرامشی

 ـ  در آشکار و نهان ـ 
  دل آساتر وهزار موجْ
 ترا نوازهزار اوجْ

 :ی هر رامشی            از زلالی
 همین که هستی

 .           در این جهان
        

  ـ بیدرکجا2002هفتمِ مارسِ 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١١٩ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  )2(در ستایشِ مرگ 
 
  
  
  
  
 آه،

 خوشا
 پرندگانی کز پسِ من
                 از من

 های انگشتانم ـ                     ـ  از پیله
 آیند                                        برمی

 و باغ هایی دیگر
 ا ی خدا ر              از شکفتنِ زیبایی

 به شاخساری
           از انگشتِ خوشتراشی

 ...سرایند                             می



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١٢٠ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 
 ، چه خوب است، و، پس

                      آه،
 :که موریانه نخواهد گذاشت چوب سنگ شود

 هایش و جای یاخته
                در آن

 هایش برای یاخته
              گور وار

 :     تنگ شود            
 اگر چه آب نیز

            با رفتارهای خویش
 کند                          بی معنا می

 نمودهای سکون و درنگ را؛
 و گاه هست کز ابریشمِ نوازش

 ی آبشار                      در گیسوانِ نقره ای
 سازد ی میب                                          خاراکو

 .تا خاکِ کشتزار کند سنگ را
 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١٢١ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 و دیرگاهانی ست
 ام که من فراگذشته

               از شیوه های رفتاری در بافتارِ چوب؛
 و، همچنین، از اقیانوسِ کوسه

 ی خرچنگ و و از کناره
                 جنگلِ بوزینه؛

 و از بدیل،
          از تکرار،

                از دیروزینه؛
 شدنِ گوشت،و از کسل 

                    از کشاکشِ خون
 .ی آشوب                                 در رگِ هزاره

 و خوب،
       خوب،

             چه خوب است این
  !که مرگ هست

  !چه خوب     
   ـ بیدرکجا96هجدهمِ دسامبرِ



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١٢٢ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 اندیشیدن به اعدام 
 

Thou Shalt Not Kill* 
شکست ناپذیری  کنم به انسانیّتِ پیگیر و  می ین شعر را پیشکشا

و از او شخصیّتی  :ی شعرِ ژاله خانمِ اصفهانی ست  که جانمایه
آزادگی، سـرفرازی،  ی سازد که شـعرِ همانندانم و من، درآستانه می

بی نیازی، آزادیخواهی، آبادی خواهی، شادی خواهی، دادجویی و 
 فرود  سر به کرنش، تا جاودان  ی بیدار و سرشارش گرایی مردم
   .   و به ستایش آورد، با سپاس خواهد

  .درود بر بانوی بزرگوارِ شعرِ امروزِ ایران 
  .خ.ا

 
 

 اماّ، شگفتا
         کانسان،

               در کردار
های  ی خود به نیندیشیده های دلسپردگی و سرسپردگی ـ  به ویژه در دم

 ، خویش
 ها                       که در آن

                                                 
تو  « ، یا  »هی کشتتو نخوا« ، یعنی  Thou Shalt Not Kill . موسا »ده فرمانِ« از * 

 ، نه تنها فرمانی دینی ، که ـ  در معنای  »نباید کشت«   یا »! مکش« یا »نباید بکشی
  .نیز هست  »اخلاقی فرمانی«ـ  ی آن کانتی



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١٢٣ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

                                          انسان نیست،
                                                  انبوهه ای رمه ست ـ    

 هنوز نیز
 خود آنچنان است که،

                 در اندیشه،
 از آنچنان بودن 

 همیشه روگردان بوده ست و شرمسار،
 .همیشه

 
 :گویم نمونه وار می

 :فرماید  می»اخلاق«فرمانگزارِ 
  »! تو نخواهی کُشت «                      ـ  

 ،»خواستن«و 
           در اخلاق،

  است ؛»بایستن«همان، همانا، 
  »تو« و 

  ست و »همه«     
 : هستنی خدایی دارد »همه«              



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١٢۴ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 : توان نبوده گرفتش یعنی که می
 ست همچون نوررُدُ

 ی رنگ ها ـ  گوهرِ همه       ـ      
 و یا سکوت

         ـ  بسترِ امکانِ هر صدا ـ 
 که هست،

        گیرم بتوان
 . ندیده یا ناشنوده گرفتش

 
  »تو نخواهی کُشت« ،  و، پس

 .»نباید کُشت«                       یعنی که 
 در این زمینه،
           ولی

  »خواستن«             
  نیست؛ »بایستن« هنوز 

  »تو« و 
 :ست  » همه«  بسیار دور از  هنوز بس

 که یعنی انسان



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١٢۵ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

های   از گذشته ی خویش های وارهیده       ـ  جز در پاره
 ـ  نیندیشیدن
 هنوز نیز

 )همان که گفتم(
  .             انبوهه ای رمه ست

 
***                      

 :ببینید
 

 وقتی کسی کسی را می کُشد،
 دهد به کُشتنِ او،                      یا فرمان می  

 بینم  عاطفه ای  را میمن جوششِ نهانِ
 :ی سیاهی از منِ او در ژرفه

 
 شاید که زخمِ جانکاهی بوده ست از عشق،

 م ناپذیر،                                کهنه ناشونده و مرهْ
 کز دیر
 دهّ ای سرطانی    غُ



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١٢۶ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

  از ناکامی                
 های چرکینش در ریشه

 :ست ستهرْ                  می
 تا، خود،

       به فرجامی از بی فرجامی،
 چار و   و نا به

 نومیدوار،
       مرهمِ فرجامین را

 در مرگِ دوست
 .سته ست           فراجُ

  
 یا، شاید،

 ست از باروتِ کین ای بوده انباره
 که آذرخشِ دشنامی،

      یا جرقّه پیغامی،         
 یا

 کبریتِ اتّهامی،
 در ناگهان،



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١٢٧ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

         بر آن        
 :           شرر افشانده ست 

 و آن را 
 .       به انفجار کشانده ست

 یا،
   شاید،

       غولی بوده ست
 یک چشم،

 به نامِ خشم،
 ست و که دل ـ  دلِ نداشته ـ  را خارا کرده

 سپر لت ـ  بیسوی دلی ـ  چو خواب یا غف
 .ست تیری رها کرده

 
 یا،

   شاید،
  چشمِ حسد     دیوِ هزارً

 بر شادی و جوانی،
                یا زیبایی،



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١٢٨ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

                       یا کامرانی،
 های دیگری یا هرچه یا چه

 ی انسانی                      از نیک های زندگانی
 ست روا ست و داشته پنداشته

 .             این بد           
 

 و، همچنین،
 گاهی گرازی از آز،

 یا                 
 کفتاری از نیاز،

 یا،                
 زارِ درون ی جنگً های جنگلی های دیگری از دخمه یا هرچه یا چه

 است
 کز فردی از تبارِ انسانی

  .سازد                  می
 در لحظه ای که عاطفه

                      .  فرمانگزارِ کور و کر و نابکِارِ جنون است                
 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١٢٩ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 امّا
 ها که باشد ـ  ـ  و هرچه یا چه
 فرمانگزارِ کُشتن،

 باری،
  :د نیست رَ    خِ
 !نه

 هرگز،
 هرگز
 درَ    خِ
 ارِ انسانگگمراه

 .به سوی این بد نیست
 

 .آری
 د استرَو، بی گمان، خِ
 که شبچراغِ آن

 ی غریزه، ی انسان از تاریکی فرابرنده          
                            که یعنی 

 :                                 از جهانِ دام و دد است 



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١٣٠ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 و در فروغِ اوست که انسان انسان است،
                           که یعنی 
 . است»بد«  و  »نیک« ی ی یگانه                               داننده

 
 ،»بد«  و  »نیک« 

            اماّ،
               در تنهایی 

 :                   بی معناست
  انسان»فردِ« و 

             تنها
  ست»دیگری«               با 

 :یابد  می»اخلاق« که هستنی گشوده به 
 کز آنچه، در کسوفِ خرد،
                    گاه گاه،  

 شود نگزارِ کور و کر و نابکارِ جنون میفرما
 ری ست؛بَ                                      

  اوست »اخلاقِ« و هستنِ گشوده به 
 تنها                               



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١٣١ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 »آرمان «  و  »قانون«  و »ارزش« که خاستگاهِ 
 و، از همین  رو،
 در پیشگاهِ داد،

 :           پذیرای داوری ست 
 وین

 »انسان« یعنی که 
  است،»دیگران« با 

  است،»جمع«               در 
 : است»انسان«                           که 

 »جمع« و 
 ـ  هر جمعی از انسان ـ 

                  خود
                     پیکری ست

 ، ش که استخوان بندی
 یا،

 ،یعنی
 والاترین نمود

 ، ش از گوهرِ خردمندی



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١٣٢ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

                  بی گمان،
 در هم تنیده ای ست

  .»آرمان «  و »قانون«  و »ارزش« های  از سنجه
 و، از همین رو،
 بینم وقتی که می

 »جمع«             
 ای از انسان ـ  ـ  هر جمعِ سازمانْ گرفته

 شود،  می»فرد« فرمانگزارِ کُشتنِ این یا آن 
 من خون به رگهایم

  سراسرِ تن             در
 شود؛                       درد می

 فشارد؛  می ی خویش سگیرم در تنگای منگنهفَو پرسشی نُ
 و ابرِ زهر است،
             انگار،

 که از درون
         بر من 
 .بارد              می

 .شوم تاریک می



  ♦  اسماعیل خویی♦ ١٣٣ ♦از بام ِ آه  ♦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 :مانم            در می
 کانسان چرا، چگونه، ست

 تواند که می
 شتن،بر خوی

 در خویشتن،
           کُنای و پذیرای این

 ـ  !                     ـ  چگونه بگویم ؟
 :ترین بد باشد ترین و فراددانه                     بی خودانه

 »قانون« ی  آن هم به نامِ نامی
 ، »نیکی« گیرد از   و معنا می »بایستن« پذیرد از  که شکل می

 تا
 نمودِ نابی
 !د باشد ؟رَ گوهرِ خِ      از
 

  ـ بیدرکجا 2000 و سی و یکمِ اکتبرِ 1994 بیستمِ اوتِ 
  

                                  


